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مشارکت کودکان در امور 
منزل، چالش ها و راهبردها

مهــم  دغدغه هــای  ازجملــه 
والدیــن امــروزی ایــن اســت که 
علاوه بــر تأمین امنیــت و مراقبت 
از دلبندانشــان، بتوانند آنها را برای 
روی پای خود ایســتادن در زندگی 
کنند.  آمــاده  آینده شــان  مســتقل 
بنابراین آمــوزش و ترغیب کودکان 
بــه همــکاری در کارهــای منــزل 
از اوایــل کودکــی ضــروری به نظر 
می رســد. ماجرا برای اغلب والدین 

ساده پیش نمی رود.
خردســالان به دلیل ویژگی های 
از پذیرش مسئولیت ها  رشدی خود 
سر  باز می زنند. ازجمله این ویژگی ها 
اهمیت  (دربــاره  قضــاوت  ضعف 
اعضای  و مشــارکت  کارهای منزل 
خانــواده)، زودانگیختگــی (اصرار 
به انجــام لذت بخش ترین عمل در 
لحظــه) و خودمحوری (غرق بودن 
در نیازهــای خود و ناتوانی در درک 

نیازهای دیگران) است.
کشــمکش،  مدتــی  از  پــس 
والدیــن نیــز به دلایلــی مثل ترس 
از آسیب رســاندن بــه رابطــه خود 
بــا کــودک یــا نگرانــی از تحمیل 
مســئولیت های فراتــر از توانمندی 
کودک به او، بار تمام این تکالیف را 

خود به دوش می کشند.
نشــان  تحقیقــات  بااین حــال   
کــودکان  مشــارکت  که  می دهــد 
خردسال در کارهای منزل اثر مثبت 
بــر عزت نفس و مســئولیت پذیری 
آنهــا داشــته، ظرفیــت تحمــل و 
مدیریــت کودکان هنــگام مواجهه 
بــا ناکامی هــا  و به تعویق افتــادن 
لذت هــا را افزایــش داده و عامل 
پیش بینی کننده شادی در دهه سوم 
زندگی آنهاســت. تسلیم شــدن در 
برابــر مقاومت کــودکان، افراط در 
رســیدگی به آنها و نداشتن توقع از 
آنهــا برای مشــارکت در امور خانه 
موجب می شــود در انجام تکالیف 
ساده زندگی متناسب با هر مرحله 

از زندگی شان ناتوان بمانند. 
نکته مهم در این نوع آموزش 
این اســت  که تکلیف را متناسب 
بــا توانمنــدی کــودک انتخــاب 
کنیــم. تکالیف مشــکل و آســان 
به ترتیب دلسردکننده و  می توانند 

کسل کننده باشند. 
با  اگر دقیقــا هم زمان  همچنین 
کودک، خودمــان نیز بخش دیگری 
از تکالیــف خانه را انجــام دهیم و 
از پیشــنهاد و لحن ملایم اســتفاده 
کنیم، حس خودمختــاری و انگیزه 
مشارکت کودک را تقویت می کنیم. 
می توانیــم تکالیــف ســاده را بــا 
خلاقیت برای کودک جذاب تر کنیم. 
مشــارکت کودک در پخت  غذاهای 
با مخلوط کردن مواد غذایی  ابداعی 
و  او، پخــش موســیقی  انتخابــی 
تشــویق کودک بــه آواز و پایکوبی 
هم زمان بــا انجام تکالیــف، ایجاد 
حــس رقابت (آیــا می توانیم تمام 
وسایل را قبل از تمام شدن موسیقی 
جمع کنیــم؟) و ایفای نقش روبات 
یا شخصیت های کارتون موردعلاقه 
کودک حین انجام تکالیف نیز مفید 

به نظر می رسند. 
از میزان  بهتر است صرف نظر 
موفقیت کودک در انجام تکلیف، 
از تــلاش او بــرای مشــارکت با 
تحســین های توصیفی و دقیق و 
مشوق های غیرمادی (مثل امکان 
انتخــاب نوع تفریــح خانوادگی) 
قدردانی کنیــم. ارائه پاداش های 
مادی به کــودک از انگیزه درونی 
او بــرای مشــارکت می کاهــد و 
تحســین مــداوم نیــز اثــر آن را 

کم رنگ خواهد کرد. 
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یـادداشت

امیدی برای یک تجربه

پرواضح است که نتیجه تمامی سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها 
و هزینه کرد هــای گوناگــون در آموزش وپــرورش به وســیله نقش 
تعلیم دهنده یعنی معلم به منصه ظهور مي رســد که این مســئله، 
معلــم را به مهم ترین و اثرگذار ترین عنصر فرایند آموزش بدل کرده 
اســت و گزافه نخواهد بــود اگر این ادعا را مطــرح کنیم که وجود 
کوچک ترین مشکلی که مسبب بروز خلل در مسیر اقدامات معلمان 
شــود، در نهایت فرایند آموزش و دانش آمــوزان را تحت تأثیر قرار 
خواهــد داد. یکــی از بخش هایی که می تــوان در آن، اقداماتی در 
جهت پیشــگیری از بروز مشــکلات به انجام رســانید، مراکز تربیت 
معلم اســت، از ایــن رو می توان ادعا کــرد که دانشــگاه فرهنگیان 
به عنوان تنها مرجع و منبع تربیت معلم در کشــور، نهادی اثرگذار و 
بســیار پراهمیت است که باید ساختار و آرایش درونی و فرهنگی و 

آموزشی آن در مرکز توجهات برای تغییرات مفید قرار گیرد. 
سال هاست که دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان تحت عنوان 
واحد هــای درســی کارورزی به آموختن علمــی و بالاخص عملی 
مهارت های گوناگون این شــغل حساس و اثرگذار می پردازند؛ واحد 
درسی که توسط دست اندرکاران تعلیم و تربیت به عنوان مهم ترین 
بخش و شــاه بیت تربیت معلم قلمداد مي شود. با نگاهی اجمالی 
به برنامه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان می توان به این نکته پی برد 
که تجربه و انتقال آن به دانشجو معلمان مسئله ای است که کمتر 
در معرض توجه قرار گرفته اســت، حال آنکه می توان آن را یکی از 
ســتون های مهم در درس کارورزی دانست. گرچه در این برنامه از 
تجربه معلمان موظف تدریس و استادان کارورزی استفاده می شود 
اما تجربه زیســته تأییدی بر این مدعاست که معلمان موظف کمتر 
علاقــه و البته زمانی بــرای انتقال تجربه و اســاتید کارورزی کمتر 
تجربه مفیدی برای کاربســت در معلمی کــردن در اختیار دارند که 
این مســئله موجب خواهد شد انتقال تجربه به دانشجو معلمان و 
اســتفاده از آن در فرایند تدریس دچار خلل جدی شود. باید به این 
نکته اشــاره کرد که نومعلمانی که به عنوان فارغ التحصیل دانشگاه 
فرهنگیان وارد نظام آموزشی شده اند، با انرژی مضاعف و رویکردی 
نو و پیشــرو در جهت حضور هرچه بهتــر در مدارس تلاش می کنند 
که این واقعیتی انکارنا پذیر اســت اما عدم آشنایی با محتوای کتب 

درســی، عدم آشــنایی با نحوه تدریس بخش هــای مختلف کتاب، 
عــدم انتقال کافی تجربه در زمینــه کلاس داری و برقراری ارتباط و 
موارد متعددی از این دســت نمونه هایی هستند که می توان از آنها 
به عنــوان نقاط ضعف برنامه کارورزی بــدون تجربه نام برد که در 

شیوه تدریس آنها اثرگذار بوده است. 
نکاتی که مطرح شد گویای این واقعیت است که در کنار تمامی 
نقاط قوت، کمیــت نومعلمان فارغ التحصیل دانشــگاه فرهنگیان 
در زمینه کســب تجربه های مفید و کارآمد برای اســتفاده در فرایند 
تدریس لنگ می زند و این مســئله ای است که باید به طور جد مورد 
بررســی و توجه قرار گیرد. این در حالی اســت که آموزش وپرورش 
بــا وجــود اینکه می توانــد از ســال ها تجربه و خالی بــودن اوقات 
بازنشســتگان و معلمان با تجربه بالا بیشترین بهره مندی را حتی به 
صورت مشاوران افتخاری داشته باشد؛ از آنها هیچ گونه استفاده ای 
نمی کند. اســتفاده از معلمان باتجربه به صــورت خاص در درس 
کارورزی دانشــجو معلمــان علاوه بر اینکه مســبب بهــره وری از 
تجربیات ارزشــمند در فراینــد تدریس خواهد شــد؛ از بروز مجدد 
اشتباهاتی که دیگران مرتکب شــده اند نیز جلوگیری خواهد کرد و 
ایــن امکان را به نومعلمان خواهــد داد که به تجربیات جدیدی در 

جهت کیفیت بخشی به فرایند یاددهی – یادگیری دست بزنند. 
شاید این انتقاد مطرح شــود که به کارگیری بازنشستگان مطابق 
قانون نخواهد بود که ســخنی است صحیح اما استفاده از تجربیات 
صرفا به معنای به کارگیری مجدد آنها نخواهد بود و می توان تحت 
اشــکالی مانند انتشــار کتاب خاطرات، برگزاری کارگاه ها، اســتفاده 

به عنوان مشاور و... از تجربیات آنها بهره مند شد. 
بنابرایــن نتیجــه را می توان این گونه نگاشــت کــه به کارگیری 
بازنشســتگان فرهنگی در واحد درســی کارورزی (تمرین معلمی) 
در دانشــگاه فرهنگیــان از دو حیث مورد توجه خواهــد بود؛ اول 
اینکه این اقدام امیــدی خواهد بود برای معلمان صاحب تجربه ای 
که تابه حال هیچ گونه بهره ای از اندوخته های ارزشــمند ســال های 
متمادی تدریس آنها برده نشــده است و تجربه ای خواهد بود برای 
امید هایی که بناست ۳۰ سال به تربیت نسل در این کشور بپردازند. 
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عمــر صنعت نرم افزار و کامپیوترهــای خانگی چندان 
زیاد نیست، ولی با پیشرفت سریع و نمایی که داشته، همه 
عرصه های زندگی بشــر را تحت تأثیر خود قرار داده است. 
دولت ها نیز مجبورند امکانات و ابزارهای لازم برای آموزش 
و کنترل آحاد جامعه را فراهم آورند. فضای مجازی بخشی 
از صنعت نرم افزار اســت که امــروزه، هم فرصتی بزرگ و 
هم تهدیدی بزرگ به شــمار می آید و متأسفانه در کشور ما 

تاکنون تهدید آن بیشتر خودنمایی کرده است. 
تصمیم گیری در هر حوزه نیازمند مشــاوره با افراد آگاه 
و باتجربه آن حوزه است که متأســفانه در حوزه نرم افزار 
کوتاهی تقریبــا غیرقابل جبرانی صورت گرفته اســت. ۲۰ 
سال پیش مسئولان رده بالای سیاست گذار این حوزه اجازه 

دادند برای مثال ویندوز ۲۰۰ هزارتومانی و فتوشــاپ ۵۰۰ 
هزارتومانی هــر یک به مبلغ ۵۰۰ تا تــک تومان با مجوز 
رسمی کپی شوند و اجازه دادند بازی های ۵۰ هزارتومانی 
خارجی فقــط با انجام زیرنویس یا ترجمه ۷۰۰ تومان الی 
دو هزار تومان با مجوز رسمی ارشاد و بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای به صورت انبوه و میلیونی تکثیر و توزیع شــود. در 
کشورهای خارجی، ســخت افزار حدودا ۲۰ درصد از پول 
لازم برای تهیه یک کامپیوتر شــخصی بــوده و ۸۰ درصد 
از آن پول نرم افزار اســت، درحالی که در کشور ما شخصی 
با یک میلیون تومان ســخت افزار کامپیوتر تهیه می کند و 
با کمتــر از ۱۰ هزار تومان تمــام نرم افزارهای لازم را کپی 
می کنــد! کاری که اکنــون در همه جای دنیــا آن را جزء 

زشت ترین کارها به حساب می آورند. 
نتیجه این کوتاهی ها، مصرف کالای فرهنگی خارجی 
را بــه دنبال داشــته که ایــن امر علاوه بــر ترویج فرهنگ 
کشورهای غربی در حریم خانوارهای ایرانی، امکان رقابت 
شــرکت های داخلی را با تولیدات خارجــی از بین برده و 

خواسته یا ناخواسته ذائقه و توقعات مصرف کننده ایرانی 
را از لحاظ کمیت و کیفیت محصولات بالا برده اســت. از 
طرفی شــرکت های داخلی ســرمایه گاهي توان فنی لازم 
را بــرای تولید محصول در ســطح محصــولات خارجی 
نداشتند، زیرا (درحال حاضر) سرمایه لازم برای ساخت یک 
نرم افزار آموزشی قابل رقابت با نوع خارجی در حدود ۲۰۰ 
میلیون تومان است و این رقم در حوزه بازی های رایانه ای 
بــه حدود یک میلیــارد تومان (در مــدت ۱۲ الی ۳۰ ماه) 
می رسد. بنابراین بدون حمایت اولیه و جدی دولت، تولید 
محصولات نرم افزاری امکان پذیر نبوده و توجیه اقتصادی 
خــود را از دســت می دهد. بــا وجود اینکه شــرکت های 
خارجــی درآمد سرشــاری در ایــن حوزه دارنــد، ولی اگر 
شــرکتی در ایران بخواهد با وام نرخ ســود بالا محصولی 
را تولید کند، کار تولید به نیمه نرســیده، اقســاط وام بانک 
همگی سررسید شده و شرکت مذکور با تحمل ضرروزیان 
فراوان کار را رها می کند. مستندات این حرف از اداره ثبت 
شرکت قابل اســتعلام است. در ســال ۱۳۷۶ حدودا صد 

شــرکت و مؤسسه فعال در حوزه تولید محتوا داشتیم که 
بعد از گذشت ۲۰ سال، اکنون نیز تقریبا همین تعداد بوده 
و اکثرا نیمه فعال هســتند. در این ۲۰ سال صدها شرکت و 
مؤسسه در این حوزه تأسیس و بعد از دو، سه سال منحل 
شــده اند، در نتیجه بسیاری از جوانان تحصیل کرده، خلاق 
و مســتعد، برخلاف میل باطنی خود مجبور به مهاجرت 
به خارج شــده اند و عــده ای نیز به صــورت راه دور برای 
کشورها و شــرکت های خارجی از قبیل «سیلیکون ولی»، 
قطب فناوری آمریکا، کار می کنند، درحالی که کشور هند با 
مدیریت مناســب جریان را طوری رقم زده است که درآمد 
ملی سرشاری را کسب می کند که بیش از درآمد صادرات 

نفت ماست. 
وقتی حرف از هوشمندسازی مدارس می شود، بغض 
گلویم را می گیرد، زیرا این امر در کشــور متولی قدرتمندی 
ندارد و در ســالیان گذشته خسارت زیادی از سوی متولیان 
کم تجربه و کم ســواد به لحاظ مادی و معنوی وارد شــده 
است؛ خسارت مادی به این صورت که درحال حاضر عمر 
اکثر تکنولوژی ها کوتاه اســت، وقتی تکنولــوژی وارداتی 
اســت و اغلب، محصــول تکنولوژی وارداتــی به درد ما 
نمی خورد. مــا باید محصول را خودمــان تولید کنیم. در 
بحث هوشمندســازی مدارس، بورد هوشــمند، پروژکتور، 
رایانــه و ... تکنولــوژی جدید بوده و صرفا ســخت افزار و 
زیرســاخت هســتند و ۱۰ درصد از مقوله هوشمندسازی 
مدارس را تشکیل می دهند و ۹۰ درصد کار هوشمندسازی 
محصول، محتوایی برای آموزش اســت که می توان گفت 
در مقابل نیاز مدارس کاری انجام نشــده است. متأسفانه 
اندک محصولات تولیدشــده نیز از کیفیت کافی برخوردار 
نیســتند و باز جای بســیار تأسف اســت که به علت عدم 
آگاهــی مدیران مدارس و اکثرا با پــول اولیا، تعداد زیادی 
از مدارس به گورســتان تجهیزات مستهلک شــده تبدیل 

شده اند. 
دولــت و مخصوصــا وزارت آموزش وپــرورش بایــد 
شرکت های خصوصی علاقه مند و توانا را شناسایی کرده و 
از آنها کمک بگیرد، چون فناوری اطلاعات (IT) تمرکز پذیر 
نیســت و وزارت آموزش وپرورش به تنهایــی راه به جایی 

نخواهد برد. 
هر دانش آمــوزی ظرفیتی منحصر به فرد برای آموزش 
دارد، ولی معلم در کلاس برای ۳۰ یا ۴۰ نفر تدریس یکسان 
دارد. تکنولــوژی آموزشــی نوین بــه دانش آموزان کمک 
می کند آموزش را شخصی ســازی کرده و اســتعداد های 

بالقوه خود را آشکار کنند. 
متأسفانه به علت شرایط، دانش آموزان ایرانی، به جای 
آموزش دانش و علم وقت خود را صرف بازی های غربی 
می کننــد، به طوری که ایرانیان بهترین تســترهای آنها نیز 

هستند. 
دانش آمــوزان چــه ضعیــف باشــند، چــه قــوی، 
شخصی ســازی یادگیــری به نفــع آنهاســت. بزرگ ترین 
نقــش تکنولــوژی ایــن اســت کــه پیچیدگــی فراینــد 
شخصی ســازی یادگیــری را مدیریــت کنــد. تکنولــوژی 
همچنین دستورالعمل هایی را فراهم می کند و با حمایت 
از یادگیری مســتقل، به معلم ها امــکان می دهد که برای 
آموزش دادن و ســایر وظایفشان شــخصی تر عمل کنند تا 

حامی دانش آموزان در یادگیری و رشد آنها باشند. 
وضع کنونی مدارس اصلا رضایت بخش نیست. اکثرا 
شبیه بنگاه اقتصادی شــده اند؛ به ویژه مدارس غیردولتی، 
آموزش به اولویت چندم آنها تبدیل شده است، البته گاهي 
حق هم دارند. ســرانه آموزشی مدرســه شاید کفاف پول 
گاز و بــرق را هم نمی کند؛ قبوضی که باید رایگان باشــند 
تا آموزش وپرورش نیز بتواند طبق قانون اساســی آموزش 
رایگان ارائه کند. از طرفی در کشور ما حقوق معلمان زیر 
خط فقر اســت بنابراین، انگیزه ای بــرای به روزکردن خود 
به لحاظ علمی ندارند و حقوق آنها اصلا با حقوق معلمان 
کشور همسایه (ترکیه) قابل مقایسه نیست. با این وضعیت 

چگونه می توان از آنها انتظار کارایی و بهره وری داشت. 
اکثر دبیران به علت دغدغه مالی علاقه ای به فراگیری 
فناوری های نوین آموزشی ندارند. در این شرایط نمی توان 
انتظار داشــت با ســرعت کافی هوشمندسازی مدارس 
تحقق پیــدا کند. از طرفی تکنولوژی نوین آموزشــی این 
امکان را فراهم می آورد تا امکانات آموزشی در دورترین 
نقاط کشــور نیز فراهم و به مرور باعث توســعه عدالت 

آموزشی در کشور شود. 

 حجت احدى
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عابدینى*

چالش های مدارس هوشمند و بی توجهی به تولید محتوا 

ه۳۰
مار
�


